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 ١٣٩٠دی ماه  ١٠
درست در بيستمين سالگرد تخريب سيستم سوسياليسم جھانی، زمانيکه سرمايه داری در اينک 

باتلاق بحران ھمه جانبه ساختاری خود مذبوحانه دست و پا می زند؛ درست در شرايطی که ھاری 
نظام سرمايه داری و دولتھای امپرياليستی عود کرده، کشورھای محتلف جھان را يکی بعد از 

 -کنند،  به آشوب می کشند و اشغال می کنند و در مقابل ھمه اينھا، جھان اندک ديگری، تھديد می
اندک بسوی تغيير و تحولات بنيادی به پيش می رود، تو گويی شعارھای ضد سرمايه داری و تسخير 

توده ھای ستمديده در خيابانھای واشينگتن، نيويورک، لندن، پاريس،  (war street) واراستريت
ھای مدعی مبارزه »کمونيست«ادريد، آتن و بسياری ديگر خواب از چشم برخی اصطلاح رم، برلين، م
سرمايه داری ربوده و سراسيمه شان ساخته است که به کمک ارتجاع » مخالف«طبقاتی و 

امپرياليستی برخاسته و گزافه گويی ھای منفورترين شخصيتھا را از زباله دانی اوراق متروکه بيرون 
شدت بخشيده » استالين ستيزی«ستيزی خود را باز ھم با ھمان اسم رمز بلاتغيير  کشيده و کمونيسم

اند. آيا اينھا واقعا ھم متوجه معنی و مفھوم استالين ستيزی نيستند و نمی دانند که اين موضوع، 
  ھمواره اسم رمز سوسياليسم ستيزی بوده و ھست؟

فراموش نمی کنيم که نسل اول ھمين نه خير! اين گروه می فھمند و خيلی ھم خوب می فھمند. 
محبوب امپرياليستھا، مثل تروتسکی، زينويف، کامنوف،  بوخارين، ياگود، » کمونيست ھای صادق«

رادک و ديگران، مصمم بودند با پشتيبانی فاشيسم آلمان، دولت جوان شوروی را براندازند. اگر چه با 
آنھا نيز شکست سختی خوردند اما، نسلھای  تار و مار شدن فاشيسم در جنگ کبير ميھنی، نسل اول

در ھمآغوشی با ھارترين نيروھای امپرياليستی گوی سبقت از » بعدی اين کمونيستھای صادق
ھمديگر ربوده، مدارج ترقی و تعالی را در سلسله مراتب دولتھای امپرياليستی بسرعت طی کردند. از 

لانا، تروتسکيست سابق بود که در جوانی ميان شاخص ترين چھره ھای اين جماعت، يکی ھاوير سو
اعتراضات ضد جنگ براه می انداخت و بعدھا تا مقام فرماندھی ناتو و مسئول سياست خارجی اتحاديه 

مسئله «ضد کمونيستی با عنوان  -اروپا ارتقاء يافت و يکی ديگر، که اخيرا يک نوشتار ضدعلمی
تنظيم و منتشر شده، لوچيو کولتی بود که پس گسست از حزب کمونيست از او ترجمه، » استالين

پيوست  -حزب برلسکونی - ايتاليا که ھمينطوری ھم پرونده درخشانی ندارد، به منفورترين حزب ايتاليا
  و از طريق ھمين حزب ھم بعنوان نماينده، به مجلس قانونگذاری اين کشور راه يافت...

تيزی درست در بيستمين سالگرد تخريب سوسياليسم و مراحل شروع مجدد کارزار استالين س
آغازين سقوط کامل سرمايه داری، چيزی نيست جز انحراف اذھان عمومی از فجايعی که ھمه روزه 
در جھان بوقوع می پيوند و يا در  شرف وقوع است. دامنه اين کارزار چنان گسترده است که اگر 

بر اساس آنچه که فقط امروز نوشته و گفته می شود، به  نسلھای امروز و فردای بشريت بخواھند
قضاوت نشيند، به اين نتيجه می رسد که انگار سراسر تاريخ سوسياليسم چيزی جز کشت و کشتار و 
خونخواری نبوده و حزب بلشويکھا برھبری استالين در خرابه ھای امپراطوری بزرگ روسيه، نه 

ه بيکاری، بی مسکنی، بيسوادی، فقر، گرسنگی، اعتياد، مالکيت و استثمار را برانداخت، نه ريش
فحشاء و بسياری معضلات اجتماعی را برافکند، نه به تسخير کھکشان نائل شد و نه اين کشور 
ويرانه را در عرض فقط دو دھه سازندگی، تاکيد می کنم: فقط دو دھه سازندگيھای اعجازانگيز 

صادی و نظامی جھانی تبديل کرد که حل و فصل ھيچ يک برھبری استالين، به چنان قدرت سياسی، اقت
از مسائل جھانی بدون مشارکت آن ممکن نبود. درست به ھمين سبب است که ارتجاع سرمايه برای 
بيان تنفر، خصومت و کينه توزی خود با سوسياليسم، ھمواره بر ھيستری استالين ستيزی دامن می 

بعنوان اولين تجربه سازندگی سوسياليستی در تاريخ  را هزند. برای اينھا مھم اين است که اين دور



فقط اسم رمز آن است و الباقی ھمه حرافی ھای پوچ است » استالين ستيزی«رند. ببشر، زير سؤال ب
اقتصادی آن ھم در چنين مدت کوتاھی، بوسيله  -و ديگر ھيچ! و اگر نه، کدام نظامی اجتماعی

  فرشتگان ساخته شده است.
ھمفکران و ھمدستان فاشيسم و بال و پر دھندگان امپرياليست آنھا بلاوقفه و بی نسل امروزی 

ھيچ شرم و حيايی از بام تا شام  در باره خشونتھای دوره سازندگی سوسياليستی افسانه سرايی می 
کنند بدون اينکه حتی يک کلمه ھم از توحش بی حد و مرز ھمفکران و متحدان طبقاتی و سازمانی 

دوره بر زبان بياورند. اينھا، دادگاھھای علنی موسوم به دادگاھھای مسکو را که با خود در آن 
حضور جمع کثسری از خبرنگاران و نمايندگان سياسی خارجی تشکيل گرديد، علنا زير سؤال می برند 

برای محاکمه پزشکان اساسا يھودی تبار را که بھترين » آفت پزشکی«ولی، در باره دادگاھھای 
رھبری دوره ھای سازندگی سوسياليستی و بازسازی خرابيھای جنگ جھانی را به متدھای کادرھای 

مختلف در بيمارستانھا به قتل می رساندند، بطور قطع فراموش می کنند و ھمچنين، از ياد می برند 
محبوب امپرياليستھا » کمونيستھای صادق«که تئوريسين و عامل خشونتھای آن دوره، خود ھمين 

يچيک از آنھا نمی خواھند حتی يکبار اعتراف کنند که پس از پيروزی انقلاب اکتبر در سال بودند. ھ
  :قتل عام شدند ، بلشويکھا خداقل پنج بار به خشن ترين وجه١٩١٧
ھمدستی و  در اين دوره کشتار بی امان بلشويکھا با ١٩٢١ــ از انقلاب اکتبر تا سال  اول بار

ادامه داشت. کشتار  خارجی حاضر در خاک اتحاد شوروی بی وقفهپشتيبانی ارتشھای چھارده کشور 
قفقاز، منطقه سيبری و شرق  مقامات حزبی و دولتی فدراسيون   کادرھا و  کميسر باکو و تمام ٢۶

  دور مثال ھا و نمونه ھای انکار ناپذيری ھستند.
 فرماندھانبا ضد انقلابيون. اين سخن  ١٩٢۵ -١٩٢١ــ در جريان جنگھای داخلی  دوم بار

 يک آبادی سوخته بھتر از آن است که حتی يک«گاردھای سفيد (کلچاک و دنيکين) زبانزد است که 
ھمين فرماندھان، از ھر تير راه آھن پنجھزار کيلومتری  بدستور». نفر از ساکنان آن بلشويک باشد

؛ آتش زدند؛ در روستا را بر سر ساکنانش خراب کردند سيبری يک بلشويک حلق آويز کردند. ھزاران
به ظن بلشويک بودن و يا طرفداری از بلشويکھا، به درخت  جنگلھای سيبری دھھا ھزار نفر را

  .جانوران کردند زنده خوراک حشرات و -بسته، زنده
 ــ جنگجويان گاردھای سفيد پس از شکست در جنگھای داخلی، طبق يک دستور العمل سوم بار

 توطئه چينی، با توسل به شيوه ھای سراسری رھبرانشان، به عضويت در حزب روی آوردند و عملا،
بلشويکھا مشغول شدند. پس از مھاجرت چند ده ھزار يھودی  پرونده سازی و شھادت دروغ بشکار

در  از آمريکا به اتحاد شوروی در پايان جنگھای داخلی، جمع آنھا جمع و متدھايشان تکميل تر گرديد.
اين دوره با ھمدستی برخی پزشکان (عموما يھودی و بعضا بھايی تبار) مقامات حزبی و دولتی را در 
بيمارستانھا به قتل می رساندند. اين پزشکان مدت کوتاھی پس مرگ استالين افشاء و به دادگاه 

  مشھور است.» آفت پزشکی«سپرده شدند که به دادگاه 
 ميليون نفر ٢٧(جنگ جھانی دوم)، بيش از تقريبا نيمی از  ــ در جنگ کبير ميھنی چھارم بار

 کشته شدگان ارتش سرخ و مردم شوروی بدست نازيھا و ھمدستان داخلی آنھا امثال سازمان
  .بلشويک بودند ناسيوناليستھای اوکرائين،

، پس از مرگ استالين تا ١٩۵٣ــ از آغاز دوره رھبری خروشچوف و اساسا از سال  پنجم بار
گارباچوف و سپس، تا امروز که ھمچنان ادامه دارد. اين دوره عمدتا، با  رت رسيدن باند يھودايیبقد

بلشويکھا، منزوی کردن و تاراندن آنھا از ارگانھای حزبی و دولتی  کشتار فيزيکی، معنوی و فکری
 را گذاشتهھمراه بود. اين وضع، در ھمه احزاب کمونيست حاکم و يا غيرحاکم، بنحوی از انحاء به اج

  .شد و ھنوز ھم اجرا می شود
اين مدعا دور از واقعيت نيست که کشتارھای اين دوره، بشدت فاجعه بارتر از کشتارھای ھمه 

  ابعاد جھانی پيدا کرده است. دوره ھا بوده و
درک اين واقعيت به ھوش و فراست چندانی نياز ندارد که با بقدرت رسيدن خروشچوف بعد از 

، سوسياليسم زدائی توأم با با جعل اسناد تاريخی، با اسم رمز استالين ١٩۵٣سال  فوت استالين در



دوره » جنايات«ستيزی آغاز گرديد. دھھا کميته و کميسيون و ھيئت برای تحقيق و رسيدگی به 
رھبری استالين تشکيل گرديد. صدھا بار پرونده ھای آن دوره را زير و رو کردند، بارھا و بارھا 

رين آنھا را الکساندر ياکوفليوف، يکی از اعضای اصلی باند مزدور گارباچوف سرپرستی شمردند. آخ
، فعاليت می کرد و ٢٠٠۵می کرد. کميسيون تحت سرپرستی او تا يک سال قبل از مرگش در سال 

کليه اسناد و مدارک مربوط به ، بدستور او ٢٠٠٤دست آخر، چون جسته خود را نيافت، در سال 
سالھای سازندگی سوسياليستی و بازسازی خرابی ھايی جنگ جھانی دوم، از جمله اسناد » جنايات«

را از آرشيوھای ويژه کشور جمع آوری نموده و در کاخ کرملين زندانی کرد. بدين  فاجعه کاتين
ترتيب، دسترسی به اسناد آن دوره بطور کلی، حتی برای حزب کمونيست روسيه، بعنوان بزرگترين 

  پارلمانی نيز ناممکن گرديد. فراکسيون
با اين وجود، تخريب سوسياليسم و تجزيه اتحاد شوروی در اثر اتحاد و ھمکاری سازمانيافته دو 

و » چپ«نيروی سرمايه داری در داخل و خارج از اتحاد شوروی، روح تازه ای بر کالبد وازدگان 
ضد کمونيستی بقايای فئودالی و تبديل کرد. کارزار » شير غران«تروتسکيسم دميد و آنھا را به 

ارتجاع سرمايه داری که ھمواره جريان داشت، با پيروزی انقلاب کبير اکتبر و خروج امپراطوری 
بزرگ روسيه از دايره سرمايه داری، شدت و حدت بی سابقه ای گرفت و از اواسط دھه پنجاه قرن 

يلتسين در نيمه دوم  - ياکوفليوف -اچوفبيستم بر دامنه خود افزود و با بقدرت رسيدن باند خائن گارب
دھه ھشتاد قرن گذشته، به نقطه اوج خود رسيد. اين دوره، بخصوص، با سيل عظيم جعل اسناد، 
افتراگويی ھا و افسانه پردازی ھای بی پايه ھمراه بود که بطور کلی، دوره سازندگی و دوره بازسازی 

را به زير سؤال می برد. ابعاد جعل اسناد بحدی  ويرانيھای ناشی از تھاجم فاشيسم در اتحاد شوروی
گسترده بود که قيمتھا آنھا ابتدا، صد تا به يک شاھی تنزل کرد. بدين ترتيب، پس از بازار گرمی در 

، دولت مافيايی روسيه اين عرصه را به انحصار مطلق خود درآورد و در »چپنما«ميان ابلھان 
. ھنوز ھم که ھنوز ھست، ھر دولت، ھر حزب، ھر سوداگريھای عظيم بين المللی بکار گرفت

تشکيلات و يا ھر کسی می تواند سند دلخواه خود را به ھر تاريخ، با ھر عنوان و با ھر مھر و 
اليگارشی روسيه سفارش دھد و در صورت توافق بر سر  -امضائی، بخصوص به دولت مافيايی

  ويل بگيرد.بطور تضمينی در زمان دلخواه خود تح قيمت،و يا  شروط
که اغلب ياوه گويی ھا و افسانه سرايی ھای خصمانه مربوط واقعيت  در اين دوره، با توجه به اين

به سالھای سازندگی سوسياليستی و بازسازی ويرانيھای جنگ جھانی دوم، رسوا شده و چندان 
ر گرفته بود، به پولساز نبود، جنايت ھولناک نازی ھا در کاتين که تا آن موقع کمتر مورد ترديد قرا

يکی از مھمترين و پرمشتری ترين عرصه ھای جعل اسناد در دست دولت روسيه تبديل گرديد. تازگی 
اليگارشی روسيه مکانيزم جعل اسناد را در ابعاد گسترده  - موضوع کاتين سبب شد که دولت مافيائی

  ای بکار اندازد.
عمليات جعل اسناد ت نازيھا در کاتين، در پی جعل گسترده اسناد برای واژگونه نشان دادن جناي

، جمع آوری کليه اسناد اصلی آرشيوھای ويژه روسيه و ١٩٩٢ -١٩٨٧واقعه کاتين در سالھای 
اختفای آنھا در نزد رئيس جمھور در کرملين و جعل چندين صد سند تاريخی مربوط به دوره رھبری 

يست اتحاد شوروی در رابطه با استالين، در وھله اول، اسناد مخصوص دفتر سياسی حزب کمون
و  ٢٠٠٩ماه مه سال  ١٢حادثه کاتين را، گنادی زيوگانوف رھبر حزب کمونيست روسيه در تاريخ 

ويکتور ايليوخين، يکی ديگر از رھبران برجسته حزب کمونيست و نماينده مجلس دوما در تابستان 
نی مجلس دوما، در مصاحبه افشا نموده، رونوشت اسناد اصلی و جعلی را در صحن عل ٢٠١٠سال 

  ھای مطبوعاتی و غيره نشان دادند.  
پس از آن، حزب کمونيست روسيه در دادگاه قانون اساسی کشور و سپس در دادگاه استراسبورگ 

حاکميت روسيه از ارائه اصل اسناد به داگاه قانون اساسی  برعليه دولت روسيه اعلام جرم کرد و
نکه انتظار می رفت، ھيچکدام از اين مراجع به اصطلاح قضائی، به ھمچناامتناع کرد. بدين ترتيب، 

شکايت حزب کمونيست روسيه ترتيب اثر ندادند. البته قبل از اين نيز، حزب کمونيست روسيه از سال 
به اين سو، در جلسات مجلس و کميسيون امنيت ملی مجلس روسيه (دوما)، در کنفرانسھای  ١٩٩٣



دد، سند سازيھای دولت روسيه را افشاء و محکوم کرده بود. دست آخر، مطبوعاتی و ميزگردھای متع
يک دادگاه نظامی اجتماعی، » انجمن سراسری افسران روسيه«بموازات ھمه اين اقدامات، به ابتکار 

  با شرکت شمار کثيری از قضات، حقوقدانان، محققان تاريخ، ٢٠١١فوريه سال  ١٠در تاريخ 
فعالين سياسی و اجتماعی تشکيل گرديد. در اين دادگاه زنده يسندگان و کارشناسان، پژوھشگران، نو

در مقام  نماينده دوما و رئيس سابق کميسيون امنيت ملی مجلس روسيهياد ويکتور ايليوخين، 
دادستان انجام وظيفه می کرد. بدين ترتيب، در تمام جلسات کميسيون امنيت ملی مجلس، در ھمه 

زگردھا و ھمچنين، در اين دادگاه نظامی اجتماعی، جزئيات جعل اسناد و کنفرانسھای مطبوعاتی، مي
واقعيات مربوط به واقعه کاتين مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجرميت دولت روسيه به اثبات 

فوريه، ويکتور  ١۵رسيد. اين را ھم ناگفته نگذارم که چندی پس از صدور حکم اين دادگاه در تاريخ 
  بطرز مشکوکی ناگھان فوت کرد.  ٢٠١١ارس م ١٩ايليوخين در 

اولين خبر مربوط به جنايت کاتين از سوی آلمان ھيتلری در واقعيت جنايت کاتين از چه قرار بود؟ 
پخش شد و در آن گفته می شد که افسران لھستانی گويا بدستور دولت اتحاد  ١٩۴٣آوريل سال  ١٣

لھستان از چھار سال پيش از آن، يعنی از تاريخ شوروی کشته شده اند. اين خبر زمانی پخش شد که 
، به اشغال نازيھا در آمده و بعنوان پنجمين فرماندری کل آلمان فاشيستی اعلام ١٩٣٩اکتبر سال  ١٢

جنايتکار اصلی در دادگاه نورنبرگ، از سوی ھتيلر ابتدا بعنوان  ٢۴شده و ھانس فرانک، يکی از 
  لھستان و سپس به مقام فرماندار کل آن تعيين گرديده بود. مسئول اداره امور مردم مناطق اشغالی

به » ھمدستان لھستانی ھيتلر«مقاله ای تحت عنوان » پراودا«روزنامه  ١٩۴٣مارس سال  ١٩
چاپ رساند. در اين مقاله به شواھد زيادی، مبنی بر اينکه چگونه اشغالگران آلمان فاشيستی، در 

ارھای جمعی مبادرت کردند، اشاره شده است. در اين مقاله ، به کشت»ترورھای بلشويکی«پاسخ به 
ھمانطور که اينک روشن شده است، پس از عقب نشينی ارتش شوروی در «ھمچنين گفته می شود: 

، آلمانھا پرسنل سابق ارتش لھستان را که در منطقه سمولنسک غربی به کارھای ١٩۴١سال 
ز ساکنان مناطق غربی، از جمله، استان سمولنسک ساختمانی مشغول بودند، به ھمراه شمار زيادی ا

اتحاد شوروی را به اسارت گرفتند. نازيھا با تمام توحش، ارتشيان سابق لھستان و بسياری از مردم 
  ».اين منطقه را کشتار نموده اند و حالا، برای پاک کردن آثار اين جنايت شنيع خود تلاش می کنند

بدست آمده، شامل تمام تحقيقات کارشناسانه و اشيای دليل  مھمترين مسئله اين است کهاولين و 
سلاحھا و گلوله ھای آلمانی خارج شده از اجساد، طناب آلمانی که با آن دست قربانيان بسته شده 

نشان ميدھد که اين واقعه بر  ١٩۴١بوده، مدارک پزشکی قانونی مبنی بر وقوع کشتار در پائيز سال 
، بلکه ١٩۴٠ارباچوف و پيروان ايرانی جوزف گوبلز، نه در تابستان سال خلاف ادعای نازيھا، باند گ

روی داده است و اين زمانی بود که نازيھای بخشھای غربی اتحاد شوروی را  ١٩۴١در پائيز سال 
اشغال کرده، ارتش سرخ از آن مناطق، از جمله، استان سمولنک که جنگلھای کاتين در آن واقع 

نگ در اطراف مسکو جريان داشت. علاوه بر ھمه اينھا، ارتش سرخ با است، عقب نشسته بود و ج
ارتش لھستان نمی جنگيد تا پرسنل آن را ھم به اسارت بگيرد. درست برعکس، واحدھايی از ارتش 

ھزار نفر که ھنوز در مقابل اشغالگران نازی  ٩۶لھستان تحت فرماندھی ژنرال آندرس، شامل 
  قب نشينی ارتش سرخ، به خاک شوروی عقب نشستند.مقاومت می کردند، ھمزمان با ع

گوبلز که در بی شرمی حد و مرزی نمی شناخت، حتی چھار روز قبل انتشار خبر جنايت کاتين، در 
نيروھای شوروی در «، ھويت اجتماعی مقتولين را تعيين کرده، می نويسد: ١٩۴٣آوريل  ٩

از نظامی و غيرنظامی، روشنفکران، ھزار اسير لھستانی، اعم  ١٠جنگلھای کاتين، در حدود 
 ٨وی در دفتر يادداشتھای روزانه خود بتاريخ ». روحانيون، ھنرمندان و غيره را به قتل رسانده است

متاسفانه در گورستان کاتين، اسلحه و مھمات آلمانی کشف شده «نوشت:  ١٩۴٣ماه مه سال  نيز 
سپس گوبلز برای توجيه آن می ». ن شوداست. مسئله عبارت از اين است که اين موضوع بايد روش

تصور می کنم که اينھا، يا ھمانھايی ھستند که ما در دوره رابطه دوستانه با «انديشد و می نويسد: 
گوبلز با ». اتحاد شوروی به اين کشور فروختيم و يا خود شورويھا آنھا را در گورستان گذاشته اند



مسئله عظيم سياسی دنباله دار تبديل شده و ما بايد موضوع کاتين به يک «خرسندی ادامه می دھد: 
  ». بھر طريق ممکن، از آن استفاده کنيم

ھزار نفر  و در  ١٠ھمانطور که می بينيم، گوبلز شمار اسيران کشته شده در جنگلھای کاتين را 
گوبلزيھای ايران، حتی ھزار نفر اعلام کرده ولی، دولت روسيه و  ١٢يکجای ديگر از يادداشتھايش، 

  ھزار نفر افزايش دادند.  ٢۵خود، گوبلز بلند شده، اين رقم را به » منبع الھام«رو دست 
با اين تفاسير مختصر و صرفنظر از ھمه ياوه سرايی ھای ادامه دھندگان راه گوبلز، روشن است 

جعل کردند،  ١٩۴٣که پرونده جنايت کاتين را نازيھا پس از شکست در استالينگراد در سال 
امپرياليستھا پی گرفتند و پس از شکست سوسياليسم، دولت روسيه آن را بمثابه يکی از ابزارھای 
چاپلوسی برای تأمين منافع بورژوازی روسيه در سوداگريھای بين المللی بکار می برد و مسئله 

اسناد جعلی مربوط به فاجعه کاتين از سوی دولت » جلد ٢٠«و » کيلوگرم ٧٢«و » جعبه ۶«تحويل 
، در چھارچوب ھمين سندسازيھای در سطح دولتی قابل ٢٠١٠روسيه به دولت لھستان در سال 

  بررسی و ارزيابی می باشد.
لھستان بفرماندھی ژنرال آندرس که ی ھزار نفر ٩۶ارتش  اما چند کلمه ای در باره سرنوشت

  د شوروی عقب نشينی کردند:ھمراه با ارتش سرخ بخاک اتحا
، در گرماگرم نبرد در اطراف مسکو، کميته دفاع دولت اتحاد شوروی قرار ١٩۴١دسامبر سال  ٢۵

  مبنی بر پذيرش ارتش لھستان در اراضی اتحاد شوروی را صادر کرد.
اما پس از چندی برخی مشکلات در روابط فرماندھان اين ارتش با حاکميت شوروی بوجود آمد. 

نی ھا بدون توجه به مشکل دولت شوروی در تأمين تسليحات ارش سرخ، از عدم تأمين خود با لھستا
تسليحات و خارج بودن از جبھه ھای جنگ از دولت شوروی ناراضی بودند. اين نارضايتی ارتشيان 

مورد بحث و گفتگو قرار دادند. بگفته  ١٩۴٢مارس سال  ١٨لھستان را استالين و آندرس در 
ما برای اعزام لھستانی ھا به جبھه ھای جنگ عجله نداريم. لھستانيھا «تالين به وی گفت: آندرس، اس

  ».می توانند ھر زمان که ارتش سرخ به مرز لھستان برسد، در جنگھا شرکت کنند
اما ژنرال آندرس بر خروج ارتش لھستان از اتحاد شوروی و اعزام به جبھه غربی متحدين تأکيد 

ھزار نفر خانواده آنھا در  ٣٧ھزار نفر از ارتشيان لھستان و  ٨٠تأکيد آندرس،  می کرد. در پاسخ به
به ايران و بخشی از آنھا نيز از طريق ايران به عراق برای حفاظت از  ١٩۴٢ماه سپتامبر سال 

در جبھه ھای جنگ  ١٩۴۴تأسيسات نفتی بريتانيا در اين دو کشور اعزام شدند. نھايتا، آنھا در سال 
) در ايتاليا شرکت کرده، سپس به ايتاليا Montecassinoآفريقا و در اطراف مونته کاسينو( در شمال

ھزار نفر علاقمند به ماندن در اتحاد شوروی نيز به ھمان ترتيبی که استالين پيشنھاد  ١۶منتقل شدند. 
  کرده بود، پس از رسيدن ارتش سرخ به مرزھای لھستان، به جبھه ھای جنگ اعزام شدند.

  پايان اين گفتار، دو نکته را ھم نمی توان ناگفته گذاشت: در
تحقيقی منتشره بزبان روسی در رد ادعاھای سخيف  -حجم اسناد رسمی و مطالب علمی -اول

سالھای سازندگی سوسياليستی و جنايت ھولناک کاتين، » جنايات«امپرياليستھا و مرتجعين راجع به 
يک نفر کاملا خارج است. ولذا، اگر در ميان جويندگان حقايق  بحدی زياد است که ترجمه آنھا از توان

تاريخی، ھستند کسانی که به زبان روسی واردند و حاضرند بخشھايی از اين اسناد و مطالب را 
  ميل زير ھمين نوشتار تماس بگيرند.  -ترجمه کنند، تقاضا می شود با نشانی ای

زه خلقھای ايران و يھوديان، به اندازه کشورھای شايد ھيچ ملت و خلقی، ھيچ کشوری به اندا -دوم
ايران و اسرائيل از پيروزی انقلاب اکتبر و برقراری سوسياليسم در اتحاد شوروی سود نبردند. اما 
بجرأت می توان گفت که ھيچ کشور و خلقی به اندازه نامبرگان در خيانت به سوسياليسم، با 

  مکاری و ھمداستانی نکردند.امپرياليسم جھانی و صھيونيسم بين الملل ھ
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